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بیمار تخت26- قسمت 4

تخــت کناری من به زبــان ترکی حرف می زنــد و به زبان ترکــی هم ناله 
می کند. دعاهایش هم به ترکی اســت. کلا کبود است؛ دست هایش، پاهایش. 
بدون اکســیژن نمی تواند نفس بکشد. پرســتارش زن جوان مهربانی است که 
در این شــرایط روزه دارد. گوشــه اتاق نشســته و در حال خواندن نماز است. 
خدماتی بخش تی به دســت از راه می رســد. می گوید قبول باشــد. ولی رو به 
کلیسا که خوانده ای! قبله این طرفی است. زن جوان آخ بلندی می گوید و دنیا 
بر ســرش آوار می شود. هشت روز است که پرستار آمنه خانم است. آمنه خانم 
کوهی از گوشــت سفید است. توده ای بی شــکل با پاهای حنازده و انگشت ها 
و ناخن هایــی که به جــای لاک، حنا دارد. حتی موهایش هم حنا زده اســت. 
پرســتارش می گوید شــوهر اولش که می میرد، با مرد دیگــری ازدواج و ۳۲ 
ســال خوش و خرم زندگی می کند، اما یکــی از دخترهای مرد طلاق می گیرد 
و برمی گردد خانه پدری و اختلاف ها آغاز می شــود و حالا که آمنه خانم زمین 
خورده و دستش شکسته و به خاطر کرونا و دیابت و چند  صد  درد دیگر افتاده 
بیمارســتان، شــوهرش یک بار هم نیامده احوالی از او بپرسد و این طور شده 
که آمنه خانم پرســتار ۲۴ ساعته دارد جز پنجشــنبه و جمعه ها که یک پرستار 

دیگر می آید.
پرســتار جوان، ۳۳ ســاله و زیباســت و فارســی را با لهجه ترکی صحبت 
می کند. می گوید فکر می کنی آســان اســت تمام هفته دور از پســر و شوهرم 
باشــم؟ ولی چاره چیست. اگر من کار نکنم، زندگی نمی چرخد. شوهرم کارگر 
ساختمانی اســت. دو روز کار دارد، ۱۰ روز بی کار اســت. پسری ۱۴ ساله دارم. 
در سه راه اندیشه مستأجریم. می پرســم شوهرت قدر تلاش هایت را می داند؟ 
صاف به چشــم هایم نگاه می کند و می گوید خانــم من دیوانه ام. خودم خرج 
خودم را در مــی آورم، تازه خرج آنها را هم می دهــم. می خواهم چه کار یک 
آقا بالاســر. واالله. من می توانم روزانه کار کنم؛ هم حقوقش بیشــتر است، هم 
ســختی کارش کمتر. می توانم مثلا چهار روز در هفته کار کنم و کمی بیشــتر 
اســتراحت کنم، بیشتر خانه باشم، بچه ام را بیشــتر ببینم. شوهرم نمی گذارد. 
می گوید دلم نمی خواهد هر روز خانه کســی باشــی. همیــن یک جا باش. او 
که کار نمی کند. او که جای من نیســت کــه روزی ۲۰ دفعه پیرزن صد کیلویی 
بلند و کوتاه کند. آمنه خانم داد می کشــد. ســن االله، ســن االله. پرستارش بالای 
ســرش می رود و با چشم های پر از خستگی و زبان روزه دار می گوید مامان من 
اینجایم. یاخچی سن؟ هه؟ و پیرزن از گوشه چشم هایش اشک جاری می شود. 
یک دفعه یــک آقایی می آید داخل. جراح قلب بیمارســتان اســت. می گوید 
آمنه خانم شما هستید؟ زن با ماسک اکسیژن و تنفس های سخت چشم هایش 
را باز می کند. آقای دکتر با کســی که ایران نیســت تمــاس تصویری می گیرد. 
پیــرزن با دیدن پســرش گریه می کنــد و تند تند به ترکی بــا او حرف می زند و 

قربان صدقه اش می رود.
 تماس قطع می شــود و پیــرزن بی تابی می کنــد تا باز بچــه اش را ببیند. 
پســر آمنه خانم از دوست جراحش تشــکر می کند. بعد پزشک به سمت من 
می آید. خودش را معرفی می کند و خیلی با احترام می پرسد شما کاری دارید 
که من بتوانم برای شــما انجام دهم؟ و من تشــکر می کنــم و طبق معمول 

گریه ام می گیرد.

دعاهاى ترکى آمنه خانم
زیر آسمان

در خبــر چنین آمــد: «معدن طزره به صــورت موقت تعطیل شــد». حادثه در 
شــنبه روزی رخ داد، مصادف با روز کارگر، به وقت اذان ظهر. حادثه در ســاعت ۱۲ 
روز شــنبه یازدهم اردیبهشــت ۱۴۰۰، هجدهم رمضان ۱۴۴۲ و نخستین روز ماه می  
۲۰۲۱ رخ داد. معدن زغال سنگ طزره ریزش کرد و معدنچیان زیر آوار ماندند. این بار 
می خواهم خونسرد باشم و با آرامش و صدای آهسته و در گوش شما بگویم دوباره، 
دوباره، دوباره ۲۵ معدنچی در معدن زغال ســنگ جــان باختند. خواهش می کنم 
ناراحت نشوید، خواهش می کنم غصه نخورید، بنده که با نهایت ملایمت این خبر را 
در گوش حضرت عالی به اطلاع رســاندم. اینجاست که برشت می گوید: آن کس که 

می خندد هنوز خبر هولناک را نشنیده است.
طزره کجاست؟ طرزه نزدیک دامغان است. اگر از پایتخت بخواهی به آنجا بروی، 
باید از خاوران بگذری، گرمسار را رد کنی، شوره های نمک نزدیک سمنان را رد کنی. 
رو به ســمت جنوب کویر است؛ کویر و کویر بی انتها و اگر حالش را داشته باشی که 
سه ساعت در کویر تنهای تنها برانی، به نخل های وسط خور و بیابانک ختم می شود. 
اما در شمال، همین نزدیک جاده اصلی، رشته کوه البرز را می بینی. از دامغان بگذری 
و میانه راه دامغان تا شاهرود زیبا باید از این راهی که به نیشابور و حرم امام رضا ختم 
می شود، بپیچی به سمت شــمال و در دل رشته کوه البرز به ذخایر زغال سنگ ایران 
می رسی که دیری است به نام ذخایر غنی زغال سنگ البرز شرقی از آن یاد می کنند. 
طزره یکی از این ذخایر اســت که به معدن تبدیل شــده و لاجرم باید اهلش باشی 
و بــروی از دل زمین، از تونل ها و دالان های باریک زغال اســتخراج کنی. این ذخایر 
غنی که پیش از کشــف نفت مهم ترین منبع تولید انرژی بودند، در زمان ژوراســیک 
تشکیل شــده اند. دوران ژوراســیک را می گویم. حتما فیلم پارک ژوراسیک استیون 
اســپیلبرگ را تماشــا کرده ایم. همان جا در چند قدمی محل زندگی تیرانوســوروس 
رکس (مخوف ترین دایناســور دوران ژوراسیک) بزرگ ترین ذخایر سنگ ایران تشکیل 
شده اند. پیش از این ممدل در شیفت ۳ به زیر آوار رفت. مگر نه این است که نام ها، 
نام اشخاص، نام مکان ها، نام فیلم ها برای ما یادآور چیزهای مهمی هستند. این بار 
اما نــام ممدل من را به یاد آنتونیو باندراس می انــدازد و فیلم معدن ۳۳. ماجرای 
مردی که ۳۳ روز در زیر آوار معدن در شیلی نرودا تأمل کرد و تحمل کرد و به خانه 
بازگشــت تا همسر زیبایش را دوباره تماشا کند. ما با زغال های معدن طزره در شب 
لیله القدر کباب قناری پختیم، بیختیم و نــوش جان کردیم! ما بی تفاوت بی تفاوت، 
بی تفــاوت هر روز، هــر روز و هر روز فقط بلدیم نقد الکی بکنیم. در طزره بر شــما 
چه گذشــت؟ آنام، آنام آبکناری، بالام، بالام پاتوانی بر شــما چه گذشــت بر ساحل 
گلونده رود. مغول ها در پنج کیلومتری شهر خوی چه کردند؟ دوست عزیز من این چه 
ســؤال بی ربطی است که می پرسی! ۲۵ نفر (کم و زیادش را خوب نمی دانم، همین 
یک نفر هم کافی است) در زیر آوار می میرند. این آمار بنگاه سخن پراکنی بی بی سی 
است. آمار واقعی را که مســئول ایمنی، مدیر مهندسی و تولید و رئیس حسابداری 
صنعتی آنجا حتما مهندسی کرده اند. راستی طزره منطقه خوش آب و هوایی است. 
پیشنهاد می کنم آن هنگام که داس مه نو در آسمان پدیدار می شود، دسته جمعی با 
خانواده بعد از کرونا یــا در دوره بین کرونا یا فاصله بین دو پیک کرونا جهت صرف 
کباب قناری تشریف ببرید. خوش بگذرد. لابد در خانواده جوانی هست که گیتار بزند 
و بگویید که گیتار ویکتور خارا را بزند. ۲۵ نفر انسان مردند، ۲۵ که عدد بزرگی نیست، 

۲۵ نفر معدن کار زغال سنگ. از فامیل ما که نبودند، پس خیالی نیست .

در طزره بر شما چه گذشت؟
زهرا مشتاق

به  پاسداشت   نام دکتر علی شیخ الاسلامی
ساختار شکن 

۲۱ ســال پیش، دکتــر علی شیخ الاســلامی، در  �
دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران، بانــی دعوت از 
ژاک دریدا برای ســفر به ایران شــد. داستان از آنجا 
شــروع می شــود که تازه واردان پرشــور و پرهیجان 
۷۹، آن هم در گروه ادبیات فارســی، نشســته  بودند 
بــه گپ وگفت های پــای مجســمه ای و در معیت 
دســتار سنگی فردوسی، برای شــیخ بزرگ دانشکده 
درخواســت فرســتاده  بودند که دریدا باید به ایران و 
دانشگاه تهران بیاید و سخنرانی کند. رئیس دانشکده 
هم عمامه اش را روی سر مرتب کرده و بی چون وچرا 
پذیرفته بــود. شــنیده بودیم با لبــاس مذهبی اش، 
کارهای مبدعانه بســیاری در تاریخ دانشکده داشته؛ 
ولی تا آن حد باور نمی کردیم که با دســتور ایشــان، 
کلیــد تــالار شــورا را به دســت چنــد جوانک اهل 
دخان بدهند تا بروند هــر جور صلاح می دانند برای 
ارتبــاط با دریــدا برنامه ریزی کنند. بــاور نمی کردیم 
که دکتر شیخ الاسلامی گوشــی نوکیای ارزشمند آن 
ســال هایش را بدهد دست ما تا با هزینه شخصی او، 
به هر کســی می خواهیم زنگ بزنیم و دعوتش کنیم 
بیاید تالار شــورا برای جلسه؛ مثلا به مدیا کاشیگر یا 
فرزان ســجودی. باور نمی کردیــم یک ردیف بودجه 
برای دعوت از دریدا قائل شــوند و اجازه بدهند چند 
نفر که هنــوز مبادی العربیه۲ هم نگذرانده اند، بیایند 
از اهمیت تفکر پســت مدرن و ساختارشکنی سخن 

بگویند. آخر در رشته ادبیات فارسی که استاد تدریس 
داشتند، گذراندن مبادی العربیه و صرف و نحو عربی 
شرط پیشرفت بود و حتی در رشته فلسفه غرب هم 
شنیده  می شد که دیدگاه های اسپینوزا در کلام برخی 
استادان، ســرانجام به حقانیت نظریه واجب الوجود 
ختم می شد. این شرایط ۲۱ سال پیش دانشکده ای بود 
که دکتر شیخ الاسلامی ریاســتش را برعهده داشت. 
آن روزها حتی برای هم ســن و سال های ما تعجب 
داشت که یک روحانی چگونه از قدرت اجرائی خود 
بــرای نیل بــه آرزوی جوانانی اســتفاده می کند که 
ظاهرشان، درست در نقطه مقابل جهان بینی و ردای 
بلند خودش بود. در عین حال، اگر دریدا به دانشــگاه 
می آمد و شــروع می کرد به ســخنرانی، معلوم نبود 
سخنانش، چگونه می توانســت در ادامه کنش های 
مذهبی یا تفســیرهای دینی استاد باشد. پس از چند 
هفته فعالیت ما، داستان تصرف تالار شورا از چنگال 
عاشــقان معلقات سبع و اشــعار عرب جاهلی، به 
نفع قماش بی مبالات دانشــکده که جز من، همگی 
پســرها بودنــد، در افواه می گشــت و باعث ملامت 
بسیار بود. جوانک های گشت زن در همکف دانشکده، 
مرتب به اســتاد گــزارش کار می دادند و در نبود نت 
خانگی، در سایت دانشکده میان هزارویک بیم و امید 
دســت و پا می زدنــد تا دریــدا را به زور بــه ام القرای 
جهان اسلام بکشانند. جوانانی که بیشتر کلاس های 
رشته خودشــان را هم، با هر استادی که بود، غیبت 
می کردنــد تا آن زمــان جز نام دکتر شیخ الاســلامی 
برایشان اهمیت نداشــت. آنان رفته رفته با همراهی 
و تشویق های استاد که امام جماعت مسجد دانشگاه 
تهران هم بود، داشــتند فاتحه سنت و مدرنیته را با 
هــم قرائت می کردند. چندی بعــد، من نیز به  دلایل 
شــخصی دیگر از گروه محبوبــم خداحافظی کرده  
بودم و با لباس مذهبیِ آن وقتم، خودم را در جاهایی 
خزانده  بودم که کمتر مورد طعن باشــم. جایی مثل 
مسجد دانشگاه پشت سر استاد؛ چون هرگز جسارت 
ایشــان را در رویارویی با لومة لائم نداشــتم. بعدها 
شــنیدم که دریدا هرگز به ایران نیامد و در نامه ای به 
گروه دعوت کننده، عذرخواهی رســمی خود را اعلام 
کرد؛ اما تلاش های آن ســال ها تــا جایی پیش رفت 
که به ســفر یورگن هابرماس انجامید. او آمده بود و 
جایی نزدیک به ردای مذهبی استاد ما، از سکولاریسم 
و انفــکاک دین و حکومت صحبت کرده بود؛ اما چه 
کســی بود که نداند، تفاوت شیخ الاســلامی، با دیگر 

هم لباسانش به شنوندگی حقیقی و پذیرش بود؟
روان بلندش شاد و راه مخاطره آمیزش، مالامال از 

جوانان بالنده و جسور این مرز و بوم.

یاد

آزاده تاج على

سلام به فردا

بحران اقتصادی و عوامــل و رخدادهای اجتماعی 
دیگر در چند سال اخیر هشدار می داد که نگران افزایش 

مشکلات سلامت روان و خودکشی در آینده باشیم.
بــا بــروز همه گیــری جهانــی کوویــد۱۹، عوامــل 
آسیب رســان دیگری نیز اضافه شد. اضافه شدن عوامل 
اســترس زای مرتبط با همه گیری، مانند فشــار اقتصادی 
مضاعف، انزوای اجتماعی و دوری از دوســتان و اقوام، 
اضطراب از ابتــلای عزیزان و خود، داغ دیدگی و ســوگِ 
ازدســت دادن عزیزان و آشــنایان، انتظــار داغ دیدگی در 
آینده به خاطر چنین فقدان هایــی، عدم قطعیت درباره 
آینده و طولانی شدن و تجمیع اثرات این عوامل چندلایه، 
پیچیــده و هم افزاینــده  وضعیت را بــرای تمام جامعه 
مخاطره آمیزتر از قبل کرده است. در این میان، گروه هایی 
از جامعه، به دلیل شــرایط خاص خود، بیشتر در معرض 
فشــار بوده اند و می بایست از نظر بروز بحران های روانی 
و خودکشــی مورد توجه خاص قــرار گیرند و حمایت ها 
و مداخــلات روانی-اجتماعی متناســب بــرای آنان در 
نظر گرفته شــود. کادر درمان از ســویی به طــور روزمره 
شــاهد اثرات فاجعه آمیز این همه گیــری و ابتلا و مرگ 
بیماران شان هستند که فشــار روانی فوق العاده ای را به 
آنان وارد می کند و از ســوی دیگر، خودشــان در معرض 
ابتلا به بیماری و انتقالش بــه خانواده خود بوده اند. به 
دلیل این عوامل و نیز بــروز پیک های متعدد همه گیری 
و حجم زیاد کاری و بار مســئولیت نامتناسب و زیاد، نبود 
حمایت های لازم و تنش ها و عوامل فشــارزای دیگر در 
محیط کار، نیروی جســمی و روانی شــان بــرای مقابله 
با این شــرایط بیش از پیش تحلیل رفته اســت. طبیعی 

است که این گروه در معرض آسیب های جدی و نیازمند 
مراقبت و توجه خاص هستند. گروه های اجتماعی دیگر، 
مانند گروه های نابرخوردار و آسیب پذیر از نظر اقتصادی، 
نیز به شــکل هایی خاص خود در معرض تجمیع اثرات 
مخرب این عوامل بوده اند. ازدســت دادن شغل و درآمد، 
اجبــار به حضــور در موقعیت های پرخطــر برای تأمین 
معــاش و نبود حمایت های اقتصــادی و اجتماعی لازم 
باعث می شــود که این گروه نیز به طور خاص در معرض 
آسیب های روانی ناشــی از همه گیری باشند. اخبار اخیر 
درباره موارد خودکشــی  در کادر درمان یا در کل جامعه 
را باید جدی گرفت و برای آن چاره ای اندیشــید. بروز این 
پدیده قابل  پیش بینی و مســتلزم اقدامات خاص و جدی 
بوده اســت. اکنون، در شــرایط بحرانیِ منحصربه فردی 
به سر می بریم که تجربه چندانی در آن نداریم. به همین 
خاطر، برون رفت از آن نیز از مســیرهای آزموده و آشنای 
قبلی ممکن نیســت. مدیریت کردن بحران سلامت روان 

در این روزها نیاز به احساس مسئولیت و خلاقیت دارد.
نه انــکار و عادی جلوه دادن این واقعیات، نه واگویی 
مکــرر چیزهایی که در کتاب های درســی خوانده ایم، نه 
موج های اقدامات نمایشــی و زودگذر، نه بسنده کردن به 
راه حل های موقت و برنامه هایی که متناسب با شرایطی 
با ثبات نســبی و معمول اســت و نه ســیل گزارش ها و 
مصاحبه ها برای آنکه بگوییم کارهایی کرده ایم کارستان، 
به کارمان نمی آید. هم نظام سلامت و هم سایر نهادها و 
بخش های جامعه برای محدود کردن این پدیده ها وظیفه 
دارند. به خاطر داشــته باشیم که در این بحران، سلامت 
بدون درنظر گرفتن ســلامت روان معنا ندارد و به خاطر 
داشته باشیم که تاب آوردن این همه عوامل آسیب رسان 
ممکن نیســت، مگر اینکه همه مراقب یکدیگر باشــیم. 
افراد و نهادهای مســئول باید به وظیفــه خود در قبال 
ســلامت روان جامعه عمل کنند. امــا نباید صرفا منتظر 

آنها ماند. خودمان هم می توانیم و باید کاری کنیم.

آیا نباید نگران باشیم؟
افزایش خودکشی در کادر درمان

 سامان توکلى
 روان پزشک

آژیر

درخواست

۱۱ اردیبهشــت ۱۴۰۰ در خبرهــا آمده بود یک شــهر 
جدید دیگر در حاشــیه شــرق تهران ســاخته می شــود. 
شــورای عالی شهرسازی از تقاضای اســتانداری تهران و 
اداره کل راه و شهرســازی استان تهران برای تأسیس شهر 
جدید خوارزمی در اراضی معوض شهرک زیتون خبر داد. 
اگر به ســابقه لرزه خیزی تهران رجــوع کنیم، درمی یابیم 
شرق و شــمال تهران زلزله های تاریخی مخربی را تجربه 
کرده اند که هم اکنون نیز آثار آنها باقی مانده اســت. زلزله 
۱۸۳۰ بــا بزرگی حدود ۶٫۵ کــه با تخریب و تلفات همراه 
بود، شــاهدی از توان لرزه زای این منطقه است. همچنین 
بررســی لرزه خیزی کنونی نیز نشــان می دهد هرازگاهی 
زلزله های کوچک و متوســطی در این منطقه رخ می دهد 
که نشــان دهنده فعالیت گسل های شــمال تهران و مشا 
و شــاخه های فرعــی آنهاســت. این دو گســل فعال که 
سال هاســت زلزله بزرگی را تجربه نکرده اند، در روستای 
کلان در شــرق تهــران و حدود ۱۰ کیلومتری شــهر جدید 
پردیس به هم می رسند. این تقاطع یا گره گسلی می تواند 
چشمه زلزله بزرگ بعدی در شرق تهران باشد. شوربختانه 

جنبایی یک گســل بر روی گســل دیگر مؤثر بوده و خطر 
رخداد را بیشــتر می کند. ازاین رو، آیا احداث شــهر جدید 
حتی با بارگذاری اندک جمعیــت توجیهی دارد؟ آیا تنها 
نگاه توسعه ای کافی است؟ آیا نباید به  دور از شتاب زدگی 
در انتخــاب ســاختگاه و بــا در نظر گرفتــن مخاطــرات 
زمین شناختی، نگاهی پایدار به توسعه داشت؟ آیا هر جایی  
که زمیــن و امکاناتی در اختیار داریــم، می توان بارگذاری 
جمعیتی کرد؟ آیا تهران همچنان ظرفیتی برای گسترش 
دارد؟ آیا بــه جنبه های پس از رخداد یــک بحران توجه 
شده اســت؟ به باور نگارنده، مسئولان امر همچنان نگاه 
توسعه ای داشته و مسائل مهم و تأثیرگذار برای بارگذاری 
جمعیتــی در پهنه های لــرزه ای را در نظــر نمی گیرند و 
احتمالا اعتقاد دارند اگر زلزله ای در دوره مدیریتشــان رخ 
ندهد، کفایت می کند. بررســی ســابقه لرزه خیزی شــرق 
تهران نشــان می دهد که در تصمیمات کلان باید تمامی 
جنبه های توســعه پایــدار را در نظر گرفــت و در جهت 
کاهش ریسک گام برداشــت. یکی از راه های مؤثر و ارزان 
در کاهش ریسک، کاهش قرارگیری در معرض خطر است 
که با تصمیم سازی های درست و انتخاب ساختگاه مناسب 
محقق می شود. امید است مسئولان امر در تصمیم جدید 
خود تجدیدنظر کرده و ریسک مخاطرات زمین شناختی با 
بارگذاری جدید جمعیت در پهنه های با خطر بالای زلزله 

را افزایش ندهند.

چالش امتحانات نهایی
اتخاذ یک تصمیم ازســوی وزارت آموزش و پرورش 
باعث شــد تا بخش زیــادی از جامعــه درگیر کمپینی 
طولانــی بــرای لغــو امتحانــات حضــوری شــود؛ 
دانش آمــوزان پایه نهم و دوازدهم کــه بنا بر تصمیم 
وزارت آموزش و پرورش بعد از یک سال آموزش مجازی 
باید امتحانــات را حضوری برگزار کننــد. دانش آموزان 
معتقدند خطر ابتلا به کرونا و اســترس های ناشــی از 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی در زمــان آزمون های 
حضــوری، روی عملکــرد آنها تأثیر منفــی می گذارد. 
آنهــا حتی معتقدند برگزاری آزمــون حضوری در برابر 

آمــوزش مجازی به نوعی بی عدالتی اســت. این روزها 
کمپین های مجازی زیادی ازســوی دانش آموزان برای 
لغو آزمون هــای حضوری در جریان اســت. غلامرضا 
کریمی، مشــاور وزیــر آموزش و پــرورش می گوید: اگر 
دانش آمــوزی از پایه نهم مبتلا بــه کرونا بود، می تواند 
در آزمون شرکت نکند؛ چرا که ما یک آزمون جبرانی در 
اواخــر تیر و اوایل مرداد داریم که می تواند در آن آزمون 
شرکت کند و نمره اش در امتحانات خرداد ثبت می شود. 
دانش آموزان اما امیدوارند ســتاد ملــی مبارزه با کرونا 
ســرانجام نظر نهایی اش را به ســود آنها اعلام کرده و 

آزمون ها به صورت آنلاین برگزار شود.

توسعه یا توسعه پایدار؟
به بهانه خبر تأسیس شهر جدید خوارزمی در شرق تهران

 مسعود مجرب
 زلزله شناس

اتفاق

گاردیــن: یورگن کلوپ، ســرمربی لیورپــول، در واکنش 
بــه بی احترامــی ســادیومانه بــه او در پایان بــازی با 
یونایتــد گفت: اگر کســی پنج میلیون بار بــه من احترام 
بگــذارد و یک بــار بی احترامی کند، کدام مهم اســت؟ 
امیدوارم اگر روزی شــما هم بــه رئیس تان بی احترامی 
کردیــد، او روزهــای دیگــر و موقعیت هــای دیگــر را 

فراموش نکند.

بی بی سی: ایلان ماسک در هفته گذشته تأثیر فراوانی 
بر قیمت جهانی بیت کوین داشته است.

خودروهــای  ســازنده  بزرگ تریــن  مدیرعامــل   
موجــود  ملاحظــات  دلیــل  بــه  می گویــد  برقــی 
دربــاره اثــر منفــی بیت کویــن بــر تغییــر اقلیــم، 
شــرکت تســلا فعــلا ایــن رمــزارز را بــرای فروش

 خودروهایش نمی پذیرد.

یورونیوز: قســمت جدید ســریال پرطرفدار «فرندز» پس 
از گذشــت ۱۷ ســال از توقــف ســاخت آن روز ۲۷ می 
 (ششــم خــرداد) روی پلتفــرم «اچ بی او مکــس» قرار 
خواهــد گرفت. شــماری از چهره های سرشــناس دنیای 
موســیقی و ورزش از جمله جاســتین بیبر، لیــدی گاگا و 
دیوید بکهام میهمان ویژه این قســمت از سریال «فرندز» 

خواهند بود.

ایســنا: ســناتور برنــی ســندرز نخســت وزیر رژیــم 
صهیونیســتی را به ترویــج «یک نوع ناسیونالیســم 
نژادپرســتانه به طور فزاینده متعصبانه و استبدادی» 
متهــم کــرد و بر فشــارهایش بر دولت بایــدن برای 
میانجیگــری آتش بــس میان اســرائیل و فلســطین 
بــه دنبــال تشــدید خشــونت ها در ســرزمین های 

اشغالی افزود.

بی بی سی: شریدار ویمبو، یکی از مالکان شرکت زوهو، 
یکــی از قطب های فنــاوری و نــوآوری در آمریکا که 
بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ کارمند دارد و ارزش شــرکتش بنا 
بر تخمین فوربز حدود ۲.۵ میلیارد دلار است، تصمیم 
گرفتــه در هند برنج بــکارد. او حالا یــک مدیرعامل 
روســتایی  در  را  زندگــی اش  کــه  اســت  دور  راه  از 

در هند می گذراند.

ددلایــن: «رابرت دنیرو» کــه برای فیلم بــرداری فیلم 
«قاتــلان مــاه کامــل» در اوکلاهامــا به ســر می برد، 
دچار آســیب دیدگی از ناحیه پا شــده و حــالا نماینده 
ایــن بازیگر برنده اســکار اعــلام کرده «دنیــرو» برای 
ادامــه مراحــل درمان خــود بــه نیویورک بازگشــته 
اســت. البتــه فیلم بــرداری فیلم اسکورســیزی ادامه 

خواهد داشت.

عباس اسماعیلى سویرى . زمین شناس


